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شهروند| ســه روز از تراژدی تلخ یورت زمستان می گذرد. 
تراژدی که معدنچیان آزادشهر در 90 کیلومتری گرگان مرکز 
استان گلستان در عمق 1800 متری زمین محبوس شدند. 72 
ساعت تلاش اما تنها پیکر 21 جست وجوگر طلای سیاه از دل 
یورت زمستان پیدا شــد. از نیروهای مختلف امدادی گرفته تا 
انواع و اقسام دستگاه ها و ماشین آلات آواربرداری. همه امکانات 
بسیج شده است. 3 روز فعالیت شــبانه روزی به امید زنده پیدا 
شدن 13 کارگر محبوس شــده. خانواده 21 کارگر پیکرهای 
بی جان قربانیانشــان را از پزشــکی قانونی تحویل گرفته اند و 
آنان را به خاک سپرده اند. اما خانواده محبوس شدگان در مقابل 
ورودی معدن یورت زمســتان در انتظار معجزه ای هســتند. 

معجزه زنده ماندن. 
بعد از گذشت 72 ساعت اعضای گروه های تخصصی معدن به 
دلیل احتمال ریزش آوار به صورت نوبتی و سه ساعت یک بار وارد 
تونل مخروبه می شــوند و کار آواربرداری و ایمن سازی مسیر را به 
منظور دسترسی به محل حادثه انجام می دهند. 6 گروه تخصصی 
فنی امدادی از معادن زغال ســنگ البرزشرقی، طبس، کرمان و 
سوادکوه برای شتاب بخشــیدن به کار آواربرداری و دسترسی به 
محل حادثه آمده اند. گفته می شود طول تونل شماره یک معدن 
1800 متر اســت که حادثه انفجار در 1400 متــری آن رخ داده 

است. 
علت اولیه حادثه

در بررســی های اولیه علت این حادثه ضعف دســتگاه تهویه 
24 ساعته معدن بوده اســت که باعث جمع شدن گاز در فضای 
معدن شده؛ ساعت 11 صبح روز چهارشنبه وقتی موتور دیزل از کار 
می افتد کارگران خارج می شوند و هنگام برگشتن و تعمیر دیزل، با 
روشن شدن آن، در اثر یک جرقه، و به علت تجمیع گاز متان انفجار 
رخ می دهد. این درحالی است که حسین حبیبی، بازرس کانون 
عالی شوراهای اسلامی کار می گوید: »تحقیقات علت این حادثه 
دلخراش توسط نمایندگان تشکل های کارگری در استان گلستان 
آغاز شده و پس از این که نتیجه قطعی مشخص شد پیگیری های 

لازم انجام می شود.«
مدیرکل مدیریت بحران اســتان گلستان می گوید: »هرگونه 
امکانات و تجهیزات که مورد نیاز بود و درخواست داشتیم برای 
ما در اسرع وقت مهیا شده و از این نظر با مشکلی روبه رو نبودیم. 
در بحث تونل ما مشکل مونواکســیدکربن و انفجار انباشت گاز 
را داریم و برای این که افراد امدادگر دچار مشــکل نشوند، امداد 
با دقت زیادی انجام می شــود. بحث تونل بحث متفاوتی است و 
باید با تجهیزات محدود وارد عملیات شویم و امکان انفجار دوباره 
وجود دارد و این عملیات ما را با کندی روبه رو کرده است. تا روز 
نخســت به عمق یک هزار متری تونل رفتیم و مشکلاتی پیش 
نیامده بود اما هنوز شرایط نوسازی تونل مهیا نشده است. شرایط 
نخست در تونل به علت انفجار شدید سبب شده امدادرسانی با 
کندی روبه رو شــود.« مدیرکل مدیریت بحران استان گلستان 
تأکید کرد: »از سراسر کشور با تجهیزات نیروهای امدادی حضور 
دارند. تلاش ما این است در زمان کوتاه امدادرسانی را تمام کرده و 
در سه نقطه آواربرداری پس از انفجار اولیه انجام شده و قدم به قدم 

آوارها را خارج می کنیم.«
مقدم بــا بیان این که با پیشــروی و به اقتضای شــرایط وضع 
امدادرسانی ما تغییر پیدا می کند و نیاز به تجهیزات جدید داریم، 
یادآور شد: »در روز نخســت نیاز به این تجهیزات نبود و تا عمق 
یک هزار و 300 متری نیز توانســتیم برویم. درصدد این هستیم 
وضع افــرادی که در انتهــای تونل محبوس هســتند را بتوانیم 

مشخص کنیم.«

امدادگران هلال احمر در محل حادثه
»پس از حادثه روز چهارشــنبه 13 اردیبهشت ماه در آزادشهر 
استان گلستان و انفجار معدن، بلافاصله نیروهای امدادی اقدامات 
خود را در دســتورکار قرار دادند. نیروهای هلال احمر هم از همان 
دقایق نخست در محل حادثه حضور داشــتند. شرایط معدن و 
فعالیت امدادگران در عمق  هزار و ۵00 متری زمین بسیار دشوار 
است و به طور چرخشــی، 40 امدادگر مرتب در زیر زمین حضور 
داشته و عملیات آواربرداری را انجام می دهند«. این را مدیرعامل 

جمعیت هلال احمر استان گلستان می گوید. 
حسین احمدی در ادامه به »شهروند« گفت: »با توجه به این که 

بدنه فنی و توان انســانی جمعیت هلال احمر گلســتان توانایی 
مدیریت حادثه را داشت، تنها نیروهای امدادی استان گلستان در 
امدادرسانی این حادثه حضور دارند. نگران وقوع حادثه جدید در 
محل معدن آزادشهر هستیم و به همین خاطر تاکید شده است 
که امدادگران به هیچ وجه برای خروج پیکرها بی احتیاطی نکنند. 
وی افزود: در اقدام اولیه 16 پیکر از زیر آوار خارج شد و این حادثه 
76 مصدوم برجای گذاشــت که به بیمارستان منتقل شدند و در 
مرحله دوم نیز موفق به خارج کردن پیکر ۵ کارگر دیگر شدیم. همه 
عوامل امدادی با نهایت توان در کنار یکدیگر مشغول امدادرسانی 
به مصدومان حادثه هســتند و از سیستم هوارسانی برای تخلیه 

گاز متان که قابلیت انفجار مجدد دارد و اکسیژن رسانی استفاده 
می کنیم.« احمدی در رابطه با آمار کارگران محبوس در زیر آوار 
معدن زمســتان یورت هم گفت: براساس آمار اعلام شده از سوی 
پیمانکار در بدبینانه تریــن حالت ممکن 13 کارگــر در زیر آوار 
محبوس بوده و امیدوار هستیم هرچه سریع تر نیروهای امدادی 

بتوانند کارگران را از زیر آوار خارج کنند. 
تعطیلی فعالیت معدن

روز پنجشنبه بود که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه 
جلسه شورای تأمین اســتان که با حضور وزیر صنعت، معدن و 
تجارت و استاندار گلستان در شهرســتان آزادشهر اعلام کرد که 

فعالیت های معدن زغال سنگ زمستان یورت شهرستان آزادشهر 
به مدت 6ماه به منظور بررســی کارشناسانه علت حادثه انفجار و 
تجهیز و ایمن سازی آن تعطیل خواهد بود. علاوه بر این سه کمیته 
صبح شنبه جهت بررسی دلایل این حادثه در دفتر وزیر صنعت، 
معدن و تجارت تشکیل و مسائل مربوط به حقوق و مزایای معوقه و 
بیمه کارگران را پیگیری و در این زمینه تصمیم گیری می شود. وی 
همچنین از تشکیل کمیته نوسازی جهت مرمت کارگاه های این 
معدن خبر داد و افزود: »تصمیم های اتخاذ شده در این کمیته برای 

سایر معادن مشابه در کشور اجرا خواهد شد.«
آغاز تحقیقات میدانی درباره حادثه معدن آزادشهر

تیم قضائی هــم کار تحقیقــات میدانی از محــل حادثه و 
جمع آوری اسناد و مدارک را آغاز کرده است. پرونده قضائی در 
دادسرای آزادشهر باز است و پس از تحقیقات، کار رسیدگی به 
پرونده آغاز می شود. بازپرس ویژه در پزشکی قانونی شهرستان 
آزادشهر مستقر است. این بازپرس به همراه تیم پزشکی قانونی 
کار تعیین هویت و صــدور جواز دفن جان باختــگان را انجام 
می دهد. هادی  هاشــمیان رئیس کل دادگســتری گلستان از 
مطالبه سوابق بازرسی های معدن زمستان یورت غربی آزادشهر 
از اداره کار استان گلستان خبر داد و گفت: این سوابق به منظور 
بررســی تخلفات احتمالی مدیران معدن و یا دســتگاه های 

اجرایی، از اداره کار استان خواسته شده است. 

روایت خانواده قربانیان و مفقودان و شاهدان از حادثه معدن یورت آزادشهر 

داغ گلستان
  با گذشت 3 روز از انفجار، خانواده محبوس شدگان در مقابل معدن یورت به امید بازگشت معدنچیان به انتظار نشستند 

پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب
 در پی حادثه معدن

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم 
انقلاب اســلامی در پیامی جان باختن 
جمعی از کارگران زحمتکش در حادثه 
دلخراش معدن گلســتان را تسلیت 
گفتند و تأکید کردند: لازم است همه 
اقدامهای ممکن برای نجات گرفتاران 

انجام گیرد.
متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این 

شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم

حادثه ی دلخراش و مصیبت بار معدن 
در گلســتان که به جان باختن جمعی 
از کارگران زحمتکــش و رنج دیده و 
گرفتاری جمعی دیگــر از آن عزیزان 
انجامیده اســت، اینجانب را داغدار و 
مصیبت زده کرد. لازم اســت همه ی 
اقدامهای ممکن برای نجات گرفتاران 
انجام گیرد. حادثه بســیار تلخ است و 
امیدواریم خداوند نظر عنایتی بفرماید. 
بــه خانواده های همــه ی آن عزیزان 
تســلیت میگویم و برای آنان صبر و 
آرامش و برای گرفتــاران فرج الهی را 
مســألت میکنم. تلاش دستگاههای 
گوناگون مأجور است، هر چه میتوانند 

این تلاش را افزایش دهند.
سیّدعلی خامنه ای
۱۴ اردیبهشت ۱3۹۶

روایت یکی از کارگران      یورت از روز حادثه
سیدحبیب الله میرفندرســکی یکی از معدنچیان 
یورت اســت. یکــی از همان هایی که بــرای نجات 
همکارانش  به تونل شماره یک یورت رفت، اما خودش 
هم در تونل بی هوش شد. نیروهای امدادی پیکر نیمه 
جان او را بیرون آوردند. حبیب در بیمارستان به هوش 
آمد،    تا او الان به عنوان یکی از شاهدان انفجار معدن، 
اتفاقات آن روز را  برای ما تعریف کند: »ساعت 11 صبح 
بود، ما در معدن پایین مشغول کار بودیم که سرکارگر 
مسئول شیفت به ما گفت در معدن بالا انفجار رخ داده. 
به سرعت برای کمک به سمت تونل شماره یک رفتیم. 
داخل تونل شــدیم، همه جا تاریک بود، 200 متری 
دهانه تونل چند تا از بچه هــا را دیدیم که روی زمین 
افتاده اند، ما به سرعت آنها را خارج کردیم. بعضی از آنها 
هنوز هوشیار بودند، گاز نفسشان را بند آورده بود. متان 
و منواکسید کربن بو ندارد. کم کم ما هم بی حال شدیم. 
چند تا از بچه ها کپسول اکســیژن را برداشتند و برای 
کمک بقیه بچه ها جلوتر رفتند، اما کپسول های ما چند  
سال بود که شارژ نشده بود. یکی از مهندسان نقشه بردار 
معدن با همین کپســول ها داخل رفت، من پنجشنبه 
فهمیدم که او در اثر گازگرفتگی خفه شــده است. من 
وقتی به هوش آمدم، در بیمارستان بودم. باورم نمی شد، 
درست نمی دانستم برای بچه ها چه اتفاقی افتاده است، 
پنجشنبه بعدازظهر بود که از بیمارستان مرخص شدم، 
در راه خانه بود که متوجه شدم خیلی از بچه ها کشته  
شــد ه اند. همه این بچه ها همکاران من بودند، ما چند  
سال اســت که کنار هم کار می کنیم. شب و روزمان با 
هم بود. حالا به جای آن که همدیگر را در معدن ببینیم 

باید به سرخاک آنها برویم.«
حبیب درباره علت حادثه توضیح می دهد: »یکی از 
لکوموتیوهای حمل زغال سنگ در تونل شماره یک زیر 
کارگاه استخراج خاموش می شود. برای روشن شدن از 

استارت استفاده می کنند و همین مسأله باعث انفجار 
می شــود. البته که غلظت گاز بیش از حد مجاز بوده 
ولی با وجود این اگر از استارت بادی استفاده می شد، 
انفجاری رخ نمی داد ولی متاســفانه استارت بادی در 
این مجموعه نبود. به همین دلیل از اســتارت شارژی 
و سیم کابلی استفاده می کنند و انفجار رخ می دهد.« 
او در ادامه صبحت هایش به نبود امکانات و تجهیزات 
ایمنی کافی در معدن یورت هم اشــاره می کند: »در 
کل این معدن 4 دســتگاه دیجیتال گازسنج داشت. 
همه آنها قدیمی بودند، تا جایی هم که من یادم هست 
این دستگاه ها هیچ وقت چک نشدند. بقیه تجهیزات 
هم تعریفی نداشت. متاسفانه یکی از مهندسان ما در 
همین حادثه جانش را به خاطر فاســد بودن کپسول 
اکســیژن از دســت داد. او رفت تا به بچه ها در عمق 
تونل کمک کند، کپســول را برداشت تا نفس بکشد، 
ولی نمی دانســت که آن کپسول شــارژ ندارد. خوب 
این تجهیزات باید به صورت دوره ای بازبینی شود. این 
مجموعه حدود ۵00 نفر نیرو دارد. نزدیک 300 نفر در 
یورت مشغول به کار هستند. ما چند بار به مسئولان 
گفتیم که این معدن مداربسته اســت. الان چندین 
 سال اســت که در معدن های مداربسته استخراجی 
صورت نمی گیرد. معدنی که فقط یــک راه ورودی و 
خروجی داشته باشد، به دلیل نبود تهویه و تجمع گاز 
هر لحظه امکان حادثه دارد، یکی از مسئولان ایمنی 
معدن چند بار به شرکت گزارش داد، آنها را تحت فشار 
گذاشت تا این مشــکل برطرف شود، اما کسی به این 
حرف ها توجه نکرد او را هم بــه جای دیگری منتقل 
کردند. حالا بعد از کشته شــدن ایــن همه معدنچی 
بی گناه تازه قرار اســت معدن را به مدت 6 ماه تعطیل 
کنند تا ایمن شود. حتما باید کلی آدم قربانی شوند تا 

آقایان به فکر بیفتند.« 

همسر داغدار 
16 ســال بود که در معدن کار می کرد. قبل از 
ازدواج هم معدنکار بود. تازه مسئول شیفت یورت 
شده بود. همسرم همیشه برای کارش نگران بود، 
مسئولیت شناس و دلســوز کار.  اینها را همسر 
عباس طاهردوست به »شهروند« می گوید. زن 
جوانی که حالا باید به تنهایی بار سنگین زندگی 
را به دوش بکشد و برای بچه هایش هم مادر باشد و 
هم پدر: »10 سال پیش که عباس به خواستگاری 
من آمد، معدنکار بود؛ یعنی 6  ســال بود که در 
معدن کار می کــرد. بعــد از ازدواج هم کارش را 
جدی تر ادامه داد. ما دو دختر داریم. مهدیه 6ساله 
و مهدیس که تازه 2سالش تمام شده است. عباس 
در کارش جدی بود، به همین دلیل هم همیشه 
برایــش کار بــود. روی او حســاب می کردند و 
مسئولیت های بیشــتری به او می دادند. عباس 
چند سالی بود که مسئول شیفت شده بود؛ البته 
یک روز در میان ۵ صبح از خانه می رفت، 11 شب 
برمی گشت.« همسر عباس ازچهارشنبه تلخ ترین 
روز زندگی اش بــه ما می گوید: »چهارشــنبه 
ساعت 2 بعدازظهر بود که شنیدم معدن منفجر 
شده است، چند بار به عباس زنگ زدم. فایده ای 
نداشــت. بلافاصله از مینودشت حرکت کردیم. 
وقتی به معدن رســیدیم، به ما گفتند عباس با 
نیروهای امدادی داخل معدن است. تا ساعت 2 
صبح پنجشنبه به ما امید می دادند که عباس زنده 
است. اما بعد از چند دقیقه جنازه او را به ما نشان 
دادند.« او صحبت هایش را این گونه ادامه می دهد: 
»تا جایی که ما اطلاع داریم، عباس همراه چند 
نفر دیگر بعد از وقوع انفجار می رود تا به آنهایی که 
داخل تونل هستند، کمک کند. آنها برای کمک 
رفته بودند. اما به خاطر نشت گاز و نبود اکسیژن 
خفه می شــوند.« حالا عباس در مینودشت آرام 
گرفته و همسرش با صدای بغض آلود می گوید: 
»عباس که از دست رفت، خیلی های دیگه هم در 
این حادثه کشته شدند، اما کاش مسئولان معدن 
یورت قبل از اینها به فکر می بودند و این معدن را 

ایمن می کردند.« 

چشم انتظار برادر

تازه 3 روز بود که در این معدن مشــغول 
به کار شــده بود، چند روز قبل از این حادثه 
معدن حدود 40 نفر نیــروی جدید گرفت. 
با آنها به این جا آمد اما از چهارشــنبه تا الان 
خبری از او نیســت. به ما گفتن با چندتاي 
دیگــه از همکارانش در انتهــای معدن گیر 
افتاده است. اینها را برادر »عباس دامن زن« 
یکی از معدنچیان محبوس شده معدن یورت 
به »شهروند« می گوید. برادری که ۵  سال از 
عباس بزرگتر است و از روز چهارشنبه که این 
خبر را شــنیده خودش را به یورت رسانده و 
مثل خیلی های دیگــر جلوی ورودی معدن 
در انتظار خبری از عباس است: »چهارشنبه 
حدود ساعت یک ظهر بود که خبر را شنیدم. 
با موبایل عباس تماس گرفتم اما کسی جواب 
نمی داد. من هــم همراه یکــی از برادرانم از 
آزادشــهر به طرف معدن حرکت کردیم. از 
چهارشنبه حدود ساعت 3 بعدازظهر این جا 
هستیم، اما هنوز خبری نیســت.« او ادامه 
می دهد: »همه خانواده نگران عباس هستند، 
همسرش خیلی بی تابی می کند، عباس دو تا 
بچه دارد، یک پسر 4ساله و یک دختر 6ساله، 
ما فقط دعا می کنیم که عباس زنده باشد اما 
با این شرایط فقط با معجزه زنده می مانند.« 
حســین درباره شــرایط معدن و اقدامات 
صورت گرفته برای نجات معدنچیان می گوید: 
»نیروهای امدادی حضــور دارند، از همه جا 
هستند؛ نیروهای معدن، بچه های هلال احمر 
و اورژانس. امــا با توجه به عمق 1800متری 
این تونل و نشت گاز هر کسی نمی تواند وارد 
معدن شود، شرایط کار سخت است. از صبح 
پنجشنبه نیروهای متخصص معدن، شیفتی 
کار می کنند تــا آواربرداری انجام شــود. ما 
اطلاع درســتی از علت وقوع حادثه نداریم، 
اما همکاران عباس می گویند جرقه استارت 
لکوموتیو حمل زغال سنگ باعث انفجار شده 

است.« 

امید پوشالی

با وجودی که لحظات و دقایق ســختی 
در منطقه معدن یورت زمستان آزادشهر 
می گذرد اما خانــواده قربانیان تحت نظر 

تیم درمانی هلال احمر قرار گرفتند. 
همزمان بــا این حادثــه هولناک، تیم 
درمان اضطــراری هلال احمر با حضور در 
محل حادثه برای آرام کــردن خانواده ها 
و پیشــبرد کار تیم های امدادی در محل 
حاضر شدند که در همان ابتدا با جمعیت 
زیادی از خانواده ها که برای جست وجوی 
فرزندانشــان به ســمت معــدن در حال 

حرکت بودند روبه رو شدند. 
دکتر حســین ترکمانی، مسئول تیم 
درمان اضطراری هلال احمر از شــرایط 
ســخت خانواده هــا در محــل حادثه 
می گوید. او به »شــهروند« گفت: »این 
حادثه باعث شــد که کشاورزان و اهالی 
منطقــه دســت از کار بکشــند و برای 
کمک به ســمت محــل حادثه حرکت 
کنند که تجمع مردم در مســیر ورودی 
تونل باعث کند شــدن حرکت تیم های 
امــدادی و نجات شــده بود کــه تیم 
درمان اضطــراری در محل با آرام کردن 
جو پرهیاهــو توانســتند خانواده ها را 
از محل حادثــه دور کنند تا ســرعت 
کار برای نجات افراد گرفتــار یا بیرون 
کشیدن افراد فوت شــده بیشتر شود.«  
دکتر حســین ترکمانی در ادامه گفت: 
»خانواده ها در وضع روحــی بدی قرار 
دارند و تیم های امدادی در محل وضع 
آنها را تحت کنترل قــرار دارند اما بارها 
مشاهده شــده که تعدادی از خانواده ها 
به خاطــر بی  اطلاعــی از سرنوشــت 
فرزندانشــان، کنترل روحــی خود را 
از دســت داده و با حالتی پریشــان به 
سمت مســیر ورودی معدن آمده اند که 
نیروهای ارتش و نظامی با ســدکردن 
مسیر آنها، خانواده ها را به محلی تحت 
نظر شــده انتقال داده انــد.   خانواده ها 
امید دارند و می گویند تا وقتی اجســاد 
فرزندان و همسرانشــان را مشــاهده 
نکنند امید بــر زنده بــودن آنها دارند. 
محلی مناسب برای اســکان خانواده ها 
نیست و این مشــکل باعث شده تا کار 
تیم روانشــناس سخت باشــد و هر بار 
که جســد یکی از کارکنان بیرون آورده 
می شــود، خانواده هــا دچــار هیاهو و 

پریشانی شوند.« 


